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شناسیِ کودک،  ای از زبان   به عنوانِ شاخه  آگاهی يا شناخت و بيداریِ زبانی

 و آموزگاران دبستان  يکی از اصطلاحات پداگوژيک است که مربيان مهد کودک
دانش و آگاهیِ .  پيوسته با آن سر و کار دارند يا بايد با آن سر و کار داشته باشند

یِ  کودکان، مربی را  مزين به لباسِ شايستهدِ و تکامل زبان از روندِ رش
يعنی چه؟آگاهی يا شناخت و بيداریِ زبانی اما به راستی . کند آموزگاری می  

 
  کودک هنگامِ آموزشِ زبان بيش از هر چيز به محتوا توجه دارد، زيرا که  

ود است، ولی به یِ ارتباط با محيطِ خ فهميدنِ ديگران و فهميده شدن شرطِ اوليه
يابد و بدين ترتيب  شکل و  مرورِ زمان مرزهایِ زبان در نگاهِ او گسترش می

اگر تا کنون کودک برآن بود تا مفهوم . گيرد اش قرار می فرمِ زبان موردِ توجه
با اين . سخنانِ ديگران را دريابد، اکنون برآن است تا به چگونه گفتن دست يابد

 و محتوا يعنی گذار از گاهی يا شناخت و بيداریِ زبانآتوان گفت که   تفاسير می
 گفتن چگونهگفتن به چه اين گذار در علمِ پداگوژيک از .  استفرمرسيدن به 

.  شود رسيدن، تعبير می  
گفتن اکتفا چه    کودکی که به آگاهی و شناختِ زبانی نرسيده است، تنها به 

دهد،  العمل نشان می رش عکسشنود و در حدِ مقدو سخنِ ديگران را می. کند می
شکی نيست  اين کودک آموخته است  حرفِ .  گفتن وقی نهدچگونهکه  به  بی آن

یِ زبان در اين اندک محدود  ديگران را بفهمد و خود حرف بزند، اما دامنه
او اين دو کلمه را .  را اموخته استگربه و گاویِ  اين کودک واژه. شود نمی
گيرد، اما اگر بطورِ مثال از او پرسيده   نيز به کار میفهمد و خود شنود و می می

شک خواهد  د، بینياب یِ گربه يا گاو با چه صدائی  آغاز و پايان می کلمهدو شود؛ 
 يیيعنی صدایِ گربه و گاو را از خود خواهد دراورد و صدا . ميو يا  مُو: گفت

. اش يکی است آغاز و پايان  
:  گربه و گاوِ حقيقی به اين پرسش پاسخ دهدزمانی که کودک بدونِ توجه به  

 اف و واو ، توانسته استيابد وُ گاو با گ گربه با صدای گاف آغاز و ه پايان می
و کودک  اند در اين حالت  آواها شخصيتی مستقل به خود گرفته. زبان را دريابد



گانه است که فرمِ زبان بخشی است جدا او دريافته. به اين استقلال اگاه شده است
. از محتوایِ آن  

آموزی با رسيدن  یِ مهم توجه کرد که استعدادِ زبان جا بايستی به يک نکته   اين
آيد که اين دو حوزه با هم  اغلب پيش می. گونه شناخت و آگاهی تفاوت دارد به اين

 که از خود استعداد زبان آموزی يا حرف زدن ی کودکان هستند.شوند مخدوش می
بدين لحاظ لازم است . ا از درکِ ساختارِ زبان و آواها عاجزنددهند، ام نشان می

 شناخت و بيداریِ زبانیو  استعدادِ زبان آموزی که ميانِ اين دو حوزه، يعنی
اين مرز هنگامی برای ما بهتر . ها را از هم مجزا دانست مرزی کشيد و آن

کودک ناقص شود که کودکی دچارِ اختلالِ زبان است؛ زبانِ گفتاریِ  مشهود می
. تواند بياموزد است، اما او آواها را می  

 
: دارایِ چهار صورتِ متفاوت استآگاهی يا شناخت و بيداریِ زبانی   

 
  آگاهیِ فنولوژيک؛ يا شناختِ آواهایِ زبانی٠
. سازی ها، واژه ها، ريشه و ترکيباتِ آن  آگاهیِ مورفولوژيک؛ يا شناختِ واژه٠  
 کلمات با هم و ترکيب  گیِ   عبارات؛ يعنی چگونه شناختِ ساختارِ جملات و٠

  .جملات و عباراتايجادِ 
.  پراگماتيسم؛ يعنی چگونه از زبان در روابطِ اجتماعی استفاده کردن٠  

 
گوئيم يک قدم از زبانِ  سخن میآگاهی يا شناخت و بيداریِ زبانی وقتی ما از 

نوآموز برایِ رسيدن به . يما تاری نزديک شدهگفتاری فراتر رفته و به زبانِ نوش
اش، بايد از پلِ  یِ عملی از دانشِ زبانی سازی و استفاده ، جملهمورفولوژی

اواها . ها را بياموزد او بايد خواصِ آواها و قوانينِ ترکيب آن. فنولوژی عبور کند
. آورند ها را به وجود می شوند و واژه بنا به قوانينِ مشخصی با هم ترکيب می

، همه به يک اندازه نيستند،  ها، صرفِ نظر از اشياءِ واقعی  واژهوزدآم کودک می
. دوز ها دراز؛ مثلِ هواپيما وکفش  يا فيل و بعضی قطارها کوتاه هستند مثل بعضی

کودکی که نتواند از محتوا به فرم برسد، قطار را درازتر از هواپيما و فيل را 
. داند دوزمی تر از کفش بزرگ  

، کوتاهی و درازایِ وزن یِ کلمات به آواها و شناختِ کلماتِ هم توانائیِ تجزيه
.  شود  نيز به اين مقوله مربوط میهایِ ظاهریِ ميانِ کلمات  کلمات، شباهت  

یِ کتاب و نوشتن؛ يعنی آگاهیِ  عبور از پلِ فنولوژی کودک را به اولينِ کوچه
ها  هایِ آن يشهها و ر حال او با ساختارِ واژ. کند مورفولوژيک  نزديک می

 و  تجزيه  رادوز و هواپيما یِ کفش او بايد بتواند بطور مثال دو کلمه. روست روبه



واپيما  از هوا و پيما یِ مجزا کفش و دوز و  ه دوز از دو کلمه  کفش؛کندبررسی 
  . استتشکيل شده

  
 ایِ با نوشتن يا زبان نوشتاری  چه رابطهآگاهی يا شناخت و بيداریِ زبانی    

 دارد؟
هایِ درسی را  رود که نواموزی که متونِ کتاب گونه تصور می    اغلب اين  

خواند به آگاهیِ فنولوژيک رسيده است و نوآموزی که از پس   می از روخوب
اين بدين معناست که ميانِ آگاهیِ . آيد با فنولوژی مشکل دارد اين کار برنمی

رد، در ای تنگاتنگ وجود دا ابطهفنولوژيک و ميزانِ تسلطِ شاگرد در خواندن ر
.گونه نيست که هميشه بدين حالی  

آيد که نوآموزانی که از خواندن  مطالعاتِ اين حوزه چينين برمیسری    از يک
مثلن زبان (هایِ درسی عاجزند، قادر به  بازیِ با زبان   غلطِ کتاب روان و بی
. آيند ز پسِ اين کار برمیهایِ کودکانه نيستند يا به سختی ا سازی و قافيه) زرگری

البته ناگفته نماند که مطالعاتِ ديگری نيز دراين زمينه صورت گرفته است که 
. اند نتايجِ ديگری به دست داده  

 
ها  یِ سيلاب برپايهاند يا  یِ حروف الفبا ريخته شده هایِ موجودِ دنيا يا برپايه زبان  

هائی است که  زبانخاصِ  خواندن یِ آگاهیِ فنولوژيک با  رابطه.و کلمات
توان از زبانِ  ها می یِ اين زبان از جمله. زی شده اندري براساس حروفِ الفبا پايه

راهِ در اين دسته . نام برد... انگليسی، سوئدی، دانمارکی و زبان فارسی و
اما آواها به واقع در کلمه وجود . رسيدن به زبان نوشتاری درکِ آواهاست

هایِ  کلمات که در واقع همان  تکه ها و تکه از  بخشکودک بايستی . ندارند
ای نيست، چراکه وقتی حروفِ الفبا  حروف الفبا هستند، آگاه شود و اين کارِ ساده

ای به خود   خاصيتِ تازهیِ نو،  واژه درترکيب يا  در هر ،شوند با هم ترکيب می
ند و رنگ و  گذار آواها رویِ هم اثر می. گيرند، که خاصِ همان واژه است می

اصواتِ کلمات در متونِ مختلف و در . دهند ديگر را تغيير می موجِ يک
دهند و بدين لحاظ عملِ شناخت را دشوار  هایِ مشخص تغييرِ ماهيت می رابطه
. سازند می  

ا نبايد فراموش کرد که آگاهیِ فنولوژيک به عنوانِ جا يک مطلب ر   اين 
. آيد ی اموختن خواندن، خود از راهِ  آموختنِ خواندن به دست می فرضيه پيش  

رو  از همين روست که ما با دو طرزِ تلقی در تحقيقات اين حوزه  رو به
ند و علمِ پداگوژيک براين باورشناسیِ کودک  ی  از محققانِ زبانا دسته. شويم می

کنند، در   که کودکانی که پيش از اغاز مدرسه امکانِ بازی با زبان را پيدا نمی



یِ ديگر   دسته.شوند دار مواجه می اساسی و ريشهدورانِ مدرسه  با مشکلاتِ 
شود،  معتقدند آگاهیِ فنولوژيک از راهِ آشنا شدن با زبانِ نوشتاری آموخته می

ها در زبان نوشتاری بارز و مشخص  اژهزيراکه مرزهایِ ميانِ حروفِ الفبا و و
.است  

  من امروز پس از طیِ ده سالِ مطالعه و تحقيق در پيرامونِ زبان آموزیِ  
به ) صرفِ نظر از مستعدبودنِ کودک يا مبتلا به اختلالِ زبان بودن(کودکان 

دسته از کودکان که پيش از آغاز مدرسه و يا در مهدِ  گويم که آن وضوح می
باری از دانشِ زبانی قدم به مدرسه  اند، با کوله بان بازی کردهکودک با ز

. شوند ترين دشواری به دنيایِ حروفِ الفبا و کلمات وارد می گذارند و بدونِ کم می
واد قدم به کلاس آموزی باس و پس از سه سال درس و مدرسه به عنوانِ دانش

.گذارند ری پشتِ سر میت هایِ کم یِ راه را با دغدغه  و ادامهگذارند چهارم می  
 

.يابد آموزی تکامل و رشد می  شکی نيست که  آگاهیِ فنولوژيک با سواد     
  به يقين تحقيقاتِ موردِ دوم يعنی از راهِ سوادآموزی به فنولوژی رسيدن، 

تواند از سنديت برخودار باشد و نتايجِ تحقيقات و تجاربِ فردیِ من از کار  نيزمی
 ه اينپس ب.  اين دسته از محققان نيسته معنایِ نفیِ تحقيقاتِبا کودکان دبستانی ب

ی اموختن خواندن،  فرضيه آگاهیِ فنولوژيک به عنوانِ پيش: مي آمده برگردیِ جمله
.آيد خود از راهِ  آموختنِ خواندن به دست می  

 
تر است، بايد به اين  که کداميک از اين دو نظر دُرست   صرفِ نظر از اين  

آموز در امرِ سوادآموزی  چرا بعضی از دانش: به اين پرسش توجه کردنکته  يا 
شوند؟ آيا عواملِ ديگری به جز آگاهیِ فنولوژيک در امرِ سوادآموزی  موفق نمی

ای از  اند؟ چرا عده نقش دارند؟ اگر پاسخ مثبت است،  اين عوامل کدام
ی ديگر برایِ دست ا گذارند و عده  به راحتی قدم به دنيایِ کتاب میانآموز دانش

شوند؟  پاسخِ محققانِ اين  رو می يافتن به سوادِ خواندن با مشکلاتِ بسياری روبه
  .ای است ميزانِ درکِ کودک عاملِ تعين کننده: حوزه اين است

گذرم، زيرا  جا از عواملِ فرهنگی و اجتماعی، فقر و فقرِ فرهنگی می    من اين
. ين متن نيستیِ ا که بحث در اين زمينه در حوصله  

 
 ١١۵زبان آموزیِ دو محققِ به نام اين حوزه،   اِوا مگنوسون و ششتين  ناوکلر 

کودکانی که مبتلا (، اند مورد مطالعه قراردادهرا کودک با استعدادهای مختلف  
طبقِ نتايج به دست آمده . )تنددر اين جمع وجود داشنيز به اختلال زبانی بودند 
ای وجود  ری و آگاهیِ فنولوژيکِ کودکان شش ساله رابطهميانِ درکِ زبانِ گفتا



ای عميق  آموزی و آگاهیِ فنولوژيک رابطه ندارد، درحالی که ميانِ استعدادِ زبان
ر از طبيعتَن کودکانی که دچارِ اختلالاتِ زبانی نبودند به مراتب بهت.  وجود دارد

 فنولوژيکی  برآمدند ایِه  بودند از پسِ تکاليفکودکانی که مبتلا به اختلال زبان
و اين ابدَن عجيب نيست، زيراکه آگاهیِ زبانی به ميزانِ رشد و تکاملِ زبانِ 

. کودک وابسته است  
 

 و قوانين حاکم ای از شناختِ زبان  بايد به درجه آگاهیِ زبانی بهبرایِ رسيدنِ  
تنها بان تِ ز اين بدين معنا نيست که کودکانِ مبتلا به اختلالابرآن دست يافت و

ما برایِ توليدِ . فهمند  را نمیزبان و آواها ، از توليدِ آواها عاجزنديل کهدلبه اين 
ای با درک  طهشديافته نياز داريم و اين راباهِ  تکلمِ رصدا و حرف زدن به دستگ

لزومن به اين معنا نيز   داشتنکاملن طبيعی زبانِ گفتاریِ .و فهمِ زبان ندارد
  . ن و اواها آگاه استبه زبافرد نيست که 

 
ای از محققان معتقدند که اگاهیِ زبانی به موازاتِ   عدهطور که آمد   همان

 است که بسياری از کودکان در  اين درحالی. پذيرد آموختنِ زبان صورت می
های  وابط اجتماعی و هنگام به کارگيریِ آموختهو در ردوران قبل از مدرسه 
ها   آن. اند ِ زبانی دست يافته رجاتِ بالائی از آگاهیدهند به د زبانی خود نشان می

بدونِ همياری و کمکِ ديگران قادرند نقايصِ زبانِ خود را دريابند و تصحيح 
یِ خود  لغات و اصطلاحاتِ تازه را در حافظه. به گفتارِ ديگران توجه دارند. کنند

حضِ کشفِ کلماتِ ها به م آن.ها بهره گيرند کنند، تا هنگامِ نياز از آن ثبت می
 بازی با زبان، آهنگين کردن يا .د ديگری بيابندوزنِ همکوشند کلماتِ  وزن می هم

ها  یِ گفته به انديشيدن در بارهرا  و او  زبان، کودک را به خود جلب کرده بودنِ
کند، در واقع  وزن پيدا می یِ هم  وقتی کودک دو کلمه.کند ها تشويق می و شنيده

 .بچرخاند فرم ای به سمتِ  چند درجهمحتوا خود را از یِ ديدِ هزاويآموخته است 
انديشيدن . آموزد کلمات را تجريه و بررسی کند هايش می یِ کشف در پروسه او

 نتوانسته است به  علم هنوز  گرچه.انجامد یِ زبان به رشد زبان می رهدر با
دک با کلمات آموزد، اما به يقين وقتی کو ونه زبان میدرستی بگويد کودک چگ

ها در روندِ  کشفگونه  ای از اين  مجموعه.رسد های تازه می کند به کشف بازی می
طبيعی است که رفتار و برخوردِ  .گردد یِ علمیِ کودک تبديل می خود به پشتوانه

ترها قدمِ اول  اگر بزرگ. کند اطرافيان با کودک و زبانِ او نقشیِ حياتی بازی می
است، يا » دارا« یِ  فيهقا ل از کودک بپرسند؛ کدام کلمه همارند وبطورِ مثارا برد

کشانند، اما در  ک را از محتوا به فرم میتوجهِ کودچند بخش دارد، » دارا « 



ذهن . کند  اين خودِ کودک است که مسير پُر پيچ و خمِ اموختن را طی می، ادامه
  .رود گيرد و به جلو می یِ راه را می یِ او دنباله فعال شده

 
ها و اموزگارانِ دبستان    با تفاسيرِ آمده بايد انتظار داشت که مربيان مهدِ کودک

هایِ کشف و تفحص  لحظهبه هایِ درس را  کلاس) بخصوص در سه سالِ اول(
.هایِ درس و تکليف تبديل کنند، نه به کلاس  

انِ  نگريست و به او امک به کودک و نوآموز بايستی به چشمِ انسانِ انديشمند   
نيز از همين روی  شناخت و بيداریِ زبانی انتخابِ عبارتِ  .کشف داد
 به عنوانِ بخشی از ها و اموزگارانِ دبستان مربيان مهدِ کودک است؛ که
 و  زبانِ کودکان کننده در رشد و تکاملِ اکولوژی عاملی تعينمحيط يا 

. هستندنوآموزان   
 

سپتامبر دوهزار و نه/ استکهلم  
 

------------------------------------------------------------ 
:ها به لاتين واژه  
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